
زنان به لحاظ ظاهری  یا حضور اجتماعی شان 
مطلع می شدم. در نقاشــی  ها به حالت بدن 
و دســتها دقت می کردم . حتی نگاه آدمها به 
دوربین هــای عکاســی آن دوران را زیر نظر 
داشتم البته پیروی مو به مو از آن داده ها هدف 
من نبود اما می خواستم این اطلاعات در ذهنم 

ته نشین شوند تا به به بیراهه نروم.

 این نقش چه سختی هایی داشت؟
هر نقشــی که به شــما به عنوان بازیگر 
سپرده شــود در هر مختصاتی که باشد و از 
هر طولِ حضوری که برخوردار باشد سختی 
 ها و پیچیدگی های خودش را خواهد داشت 
و وقتی کــه به یک نقش شناســه هایی مثل 
تاریخی بودن هــم اضافه شــود همه چیز را 
پیچیده تر از قبل می کند. سختی های ایفای 
کاراکتر گلنار برای من خیلی گوناگون بودند.  
سختی هایی از جنس  های مختلف. حالا که از 
آن روزها می گذرد با خودم می گویم چگونه 
تاب آوردم؟ شاید روزی یک مصاحبه متمرکز  
در این باره انجام دهم. من دفترچه یادداشتی 
دارم که تمــام لطف ها و رنج هــا ، نعمت ها و 
سختی  ها در آن یادداشت شده است پس برای 
انجام این مصاحبه عجله ای ندارم چون نگران 

گذشت ایام و ضعف حافظه ام نیستم.

کدام ویژگی گلنار را بیشتر ستایش 
می کنید؟

شــجاعت او برایم قابل ســتایش است. 
صفت دلاوری وقتی در دختری جوان ظاهر 
می شــود می تواند جلوه  بیشــتری هم پیدا 
کند. اما نکته ای که وجود دارد این است که تا 
حرف از شجاعت و دلیر بودن به میان می آید 
شاید تصور کنیم منظور تفنگ وجنگ و آتش 
افروزی است اما نه، گاهی شجاعت به معنی 
صبوری کردن اســت. حاضر شدن در مهلکه 
اســت اما با عقل نه با جنگ. شجاعت مسلط 
بودن است بر عواطف و پیدا کردن راه چاره ای 
پنهان،درســت آن هنگام که بقیــه در حال 

شورش و جنگِ عیان هستند.

در مصاحبه ای نقل کــرده بودید 
که در  روزهای اولیــه پیش تولید 
گیلدخت، پدرتان بــه رحمت خدا 
رفتند و شما فردای خاکسپاری پدر 

به ســر فیلمبرداری برگشتید؛ چه 
چیزی باعث شــد که با وجود این 

اتفاق وقفه ای در بازی تان نیفتند؟
مادر و پدرم،  خواهرانم و همسرانشــان 
همیشه به انتخاب من ویژگی های کارم احترام 
گذاشته بودند و برای مادر و پدرم همیشه مهم 
بود که به موقع در محیط کارم حاضر باشم و 
متمرکز باشــم و در این راه همیشه تشویق و 
همراهی ام کردند. آن روز که من درگیر این داغ 
سخت شدم می دانستم که اگر پدرم زنده بود از 
من می خواست که گروه 8۰-7۰نفره گیلدخت 
را که تازه در شمال ایران مستقر شدند، منتظر 
و معطل نگذارم.  از طرفی از سمت  گروه با من 
تماس گرفته  شد و گفتند هیچ سکانسی برای 
شــروع فیلمبرداری ندارند جز سکانس های 
گلنار. من احســاس کردم پایمال کردن حق 
این تعداد انسان برای از دست دادن پدرم که 
تکه ای از قلب و روح من بود، خودخواهی است 
و با دسته ای گل سفید و شــمع وخرما برای 

پیوستن به گروه به شمال ایران سفر کردم.

 میترا رفیع بعد از ایــن واقعه تلخ 
چقدر قوی شد؟

خیلی سخت بود نمی توانم بگویم چقدر 
سخت، شــاید هنوز برایش کلمه ای اختراع 
نشــده اســت. در آن روزها دختری بودم با 
ســخت ترین داغ بر دل در مواجه باطولانی 
ترین و بزرگ ترین نقشــی که در طول عمرم 
برعهده ام گذاشته شده بود. آن روزها بسیاری 
از دوســتان مهربان همراهــی ام کردند ولی 
افرادی هم بودند که مایه ی رنج بیشتر من در 
آن دوران شدند و در آن لحظات از روح پدرم 
می خواستم که همراه و حامی  ام باشد و به خدا 
پناه می بردم. تمام تلاشم این بود که ظاهرم 
خندان و آرام باشد و پرانرژی سر صحنه بروم 
و به خاطر داغی که بر دلم نشسته دیگران را 
معذب نکنم. تصورم می کنم در این کار موفق 
بودم. می خواســتم گلنار بدون کاستی خلق 
شــود نمی دانم موفق بوده ام یا نه این را باید 

مخاطب بگوید.

 این قوی شدن در بهتر در آوردن 
نقش گلنار و بعد از آن الناز یوسفیان 

چقدر موثر بود؟
دربــاره تاثیر این اتفاق هــا در طراحی و 
اجرای نقش ها می توانم بگویم بازیگر انسانی 
است که از رنج ها و شادی هایش یک کلکسیون 
قابل دسترس تشــکیل می دهد که در بزنگاه 
استفاده کند یعنی روزهای زیسته ی خود را 
طبقه بندی می کنــد و از عواطفش چه تلخ و 
چه شیرین مجموعه ای درست می کند که در 
لحظه ی نیاز دست ببَِرد و حال و عاطفه مورد 
نیاز را از آن کلکســیون بردارد و مهمان روح 
و تتش کند. بازیگری هوشمند وخوشبخت 
است که از رخدادهای زندگی اش واحساسات 
تجربه کــرده اش بهترین عصــاره را نصیب 
نقش هایش کند. بی شــک زندگی من هم بر 

چطور برای  نقــش گلنار انتخاب 
شدید؟ 

 پیش از این هم به سوال شما پاسخ گفته 
ام ، قبل تر در دو فیلم سینمایی و یک سریال 
همکاری داشــتم و در فیلم های کوتاه ایفای 
نقش کرده بودم. روزی از سوی رفیق قدیمی 
که اهل ادبیات نمایشــی بودند و من در فیلم 
کوتاهی که ایشان نگارشش راانجام داده بودند 
نقش آفرینی داشتم، پیامی دریافت کردم. با 
این مضمون که آیا مایل به همکاری در پروژه 
تاریخی هســتم یا نه. من هم پاسخ دادم که 
اگر کیفیــت کار و پیچیدگی و اهمیت نقش 
راضی کننده باشــد بله. آنجا بــود که آدرس 
دفتر آقای شــفیعی را به من دادند و من هم 
در ساعتی که معین شــد به آنجا رفتم. دفتر 
در حال پیش تولید گیلدخت بود. آنجا مثل 
روز اول مهر مدارس شلوغ بود. دخترخانم ها 
هرجا نشسته بودند و متنی را حفظ می کردند 
و با خودشــان تمرین می کردند. به من گفته 
شد مدتی اســت این دفتر محل تست نقشی 
به نام گلنار اســت و صدها دختر خانم جوان 
و بازیگر می آیند و می رونــد. چند دقیقه ای 
طول کشید تا روی مونولوگ یک صفحه ای از 
این نقش که آقای سلیم خانی به من سپردند 
مسلط شوم و جلوی دوربین تست ایشان بروم. 
به خانه برگشتم اما روزهای دیگر مجددا برای 
تست های بسیاری که در راه بودند باز به دفتر 
رفتم. درنهایت به لطف خدا و حسن نظر آقای 
اسماعیلی و آقای شفیعی گلنار به دست من 
سپرده شــد. از کارگردان و تهیه کننده این 
ســریال به خاطر اعتمادی کــه در آن روز به 
من داشتند سپاســگزارم. اضافه می کنم که 
شجاعت می خواهد سپردن این نقش بزرگ 
در پروژه ای تاریخی به بازیگری جوان که هنوز 

کاملًا معرفی نشده است.

برای بهتر در آوردن نقش گلنار تا 
چه اندازه تاریــخ دوره قاجاریه را 

مطالعه کردید؟
 مطالعات من نــه تنها درمــورد متون 
تاریخــی و شــرح آن دوران تاریخــی ایران 
اســت بلکه قصه ها و روایت های کوتاه وحتی 
مَتَل ها و مثل ها و خرافه  های آن  دوران را نیز 
می خواندم. نقاشی های به جا مانده از آن دوران 
را می دیدم و بررسی می کردم و از نحوه حضور 
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سریال »گیلدخت« که این روزها با استقبال خوب مخاطبان تلویزیون روبرو شده، درامی است که داستان آن در 
بستر تاریخی دوره قاجاریه شکل می گیرد. “گلنار” دختر تقی خان قهرمان ملودرام عاشقانه عهد قجری است که در 
حال پخش از شبکه یک سیما است. “ میترا رفیع” بازیگر جوان، ایفای  این نقش را برعهده گرفته به خوبی توانسته  
از عهده آن بربیاید و مخاطبان را با خود همراه کند. این بازیگر در سریال “ از سرنوشت” در نقش “مه لقا” درخشید 
و با بازی در نقش “الناز یوسفیان” در سریال “بی همگان” توانایی های بازیگری اش را نشان داد. این هنرمند جوان و 
تازه نفس توانسته نقش دختر عاشق پیشه را در این سریال  به خوبی ایفا کند. میترا رفیع متولد 12 آذر 1۳7۳ در تهران 
و فارغ التحصیل لیسانس و فوق لیسانس بازیگری از دانشگاه هنر تهران است.  فعالیت خود را با تآتر  شروع کرد سپس 

جلوی دوربین رفته و تجربه کارگردانی هم دارد. گفتگوی ما با این بازیگر خوش آتیه را بخوانید.

حامد فرحبخش

گاهی شجاعت به 
معنی صبوری کردن 
است. حاضر شدن 
در مهلکه است اما 
با عقل نه با جنگ. 
شجاعت مسلط بودن 
است بر عواطف و پیدا 
کردن راه چاره ای 
پنهان،درست آن 
هنگام که بقیه در 
حال شورش و جنگِ 
عیان هستند


